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چكيده

 عـدم درگيـري     ، در مسايل اجتماعي، دلـسردي و نداشـتن علاقـه          از شركت گيري  كناره

و تفاوتي اجتماعي    بي ،اعتنايي نسبت به موضوعات اجتماعي، سياسي و فرهنگي       مدني و بي  

بـا خـود، ديگـران و جامعـه بـه اشـكال گونـاگون احـساس                 وضعيتي كه هر فرد در رابطه       

معنايي، انزواي اجتماعي، تنفر فرهنگـي و تنفـر         هنجاري، احساس بي  قدرتي، احساس بي  بي

 هـدف كلـي ايـن پـژوهش،         .دهد، بيگانگي اجتماعي تعريف مـي شـود       از خود را بروز مي    

دورة دانـشجويان   تفـاوتي اجتمـاعي در بـين         بـي  بررسي رابطة بـين بيگـانگي اجتمـاعي و        

آوري نامـه، جمـع    و ابـزار پرسـش     پيمايـشي كارشناسي بوده است كه بـا اسـتفاده از روش         

طبـق  نگيـري م نمونـه  مطابق با روش    دانشكده 8 بين   هاي تحقيق در سطح دانشگاه تبريز     داده

هـاي نظـري جنبـة تلفيقـي بـين      ديدگاه. است نفر انجام گرفته 410متناسب و نمونة آماري     

تـوان بـه ديـدگاه      متوسط كه مي  هاي برد و بيشتر با تكيه بر نظريه     داشته  ن و خرد    سطح كلا 

سـازي سـاختارهاي   مـدل نتـايج تفـسيري از   . اشـاره كـرد  ...  سـيمن و    پوندس، رس،  نظري

. تفاوتي اجتماعي دارددال بر وجود ارتباط معنادار بين متغير بيگانگي و بيكوواريانسي 

بي هنجاري، تنفر  ،  جتــماعي، بيگانگي اجتماعي، بي قدرتي    تــفاوتي ا  بي :كليد واژه ها  

.فرهنگي و تنفر از خود 
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مقدمه

در تفـاوتي   ، بـي  2رفتـار  در تفـاوتي ، بي 1منديعلاق در   تفاوتيبيشامل  آن  و ابعاد   تفاوتي  بي

 در   عنـوان مـي شـودكه      هـاي اجتمـاعي   عنوان يكي از پديـده    به  ) 188: 4،1960دين(3گيريرأي

عموميـت پيـداكرده    و گ اكثر كشورهاي دنيا در قالب يك مسالة اجتمـاعي شـناخته شـده            فرهن

نـسبت  گي  سردي و بيگـان   ها نسبت به محيط اطراف، دل     توجهي آن گيري افراد و بي   كناره. است

 اجتماعي از موضوعاتي هستند كه در محافل اجتماعي و سياسي مورد توجه بـسياري               مسايلبه  

تفـاوتي  به اين موارد بسـترساز بي    ي نسبت    توجه ي به طوري كه ب    ي بوده از انديشمندان اجتماع  

).349: 6،1955روزنبرگ(به حساب آمده است  در بين افراد جامعه 5و نهايتاً احساس پوچي

يندهاي داده و   آگيري اجتماع و فر    و ساير انديشمندان حوزة علوم سياسي شكل       7ورباسيدني

مي  عنوان عاملين اجتماع شناخته       كه به  مي دانند وِ وجود افرادي     در گر   را ستاده در ارتباط با آن    

 كـه  وجـود دارنـد  اي، بخـشي از افـراد جامعـه       اجتماع شبكه  هرها متذكر شده اند در      آن. شوند

گيـري از مـشاركت، بـه شـكل         كنند و با كنـاره    ه مي ـــنسبت به مسايل جامعه كمتر اظهار علاق      

.)282-283: 1999، 9چن و زانگ(شوندشناخته مي8تفاوتعنوان بيزوي ظاهر شده و باــمن

 كـه در    ي مـردان و جوانـان     ، كـه زنـان    مبين ايـن اسـت    آمريكا  در  10ماتينسوندِبورا  مطالعة  

رفته بودنـد در رابطـه بـا مـسايل روزمـره خـود       نهاي رأي  به پاي صندوق 1997انتخابات سال 

1- Interest Apathy

2- Behavior Apathy

3- Voting Apathy

4- Dean 

5- Feeling of Futility

6- Rosenberg

7- Sidney Verba 

8- Apathetic

9- Chen a zhong

10- Deborah Mattinson
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ان  اجتمـاعي بـه عنـو      -سياسين افراد در مسايل     كه نظر و عقيدة اي    نبودند بلكه، از اين   تفاوتبي

 به نظـر وي ايـن افـراد       ،مده است ناراحت و عصباني هستند     اعامل مهم و اثربخش به حساب ني      

، داخل يك شبكة تعـاملي بـين دوگـروه اجتمـاعي            بررسيمطابق با اين    .1اندشدهدچار بيگانگي 

 در جهـت برقـراري شـبكة    مردم پلـي مداران و  سياستةجدايي افتاده است لذا بايستي بين طبق   

گوينـد و نـسبت بـه آن    به آنچه مـردم مـي   « : پيشنهاد وي مبتني بر اين است   .ارتباطي داير شود  

انـسجام اجتمـاعي زمينـة   ، چرا كـه  »گرايش دارند طبقات حاضر در حوزه سياست توجه نمايند 

).1-5: 2،2002هوج(مناسبي براي مشروعيت نظام اجتماعي آن جامعه خواهد بود

اعتنايي افراد وگروه هاي مختلـف اجتمـاعي تحـت تـاثير بيگـانگي      رو، دلسردي و بياز اين 

يندهاي آباعث ايجاد شكنندگي در ساختار اجتماعي شده و اعضاي شبكة اجتماعي نسبت به فر             

اجتماعي بدبين و دچار بيماري ناامُيدي نسبت به آينده و انزواي اجتمـاعي بـه دور از هرگونـه                   

 سياسـي  -اجتماعي مي شوند لذا فردي كه نسبت به جامعه به طور عام و نظام اجتمـاعي     ارتباط  

گيـري  كند، احتمال دارد كه از همه انـواع مـشاركت كنـاره   به طور خاص احساس خصومت مي     

تفاوت هستند بپيوندد و يا اينكه در سطوح مختلف جامعـه،      كرده و به صف افرادي كه كاملاً بي       

توجهي نسبت به تـوانش فـردي يـا         رو، بي  از اين  ).129: 1381راش،(اشدمشاركت فعال داشته ب   

 عنـوان  گروهي عناصر اجتماعي عامل فروپاشي هر ساختار يا محيطي خواهد بود كه انـسان بـه               

.گيري مورد توجه قرار نگيرديك عامل اثرگذار و داراي قدرت تصميم

چهارچوب مفاهيم و مباني نظري تحقيق 

و ) هـاي كـلان   نظريـه (هاي فكري بزرگ   متشكل از دو نوع از بنيان      طالعه،اين م مباني نظري   

هـاي بـرد   هاي بزرگ يا كلاسيك و سـپس بـه نظريـه          باشد، در قسمت اول به نظريه     متوسط مي 

ها را در مورد ي و نظر آنألازم به ذكر است كه، رفتار اين گروه از افراد به نوعي انتقام كشي از كساني است كه ر-1

.ساب نمي آورندحمسايل سياسي به 

2- Hodge
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هـاي  هـايي هـستند كـه مـابين فرضـيه        نظريـه 1هاي برد متوسط  نظريه. مي شود متوسط پرداخته   

هايي كه طي تحقيقات روزمره انجـام  ند و مطابق با پژوهشاتجربي، ولي لزوماً كارآمد واقع شده  

ايجاد يك نظريـه منـسجم جهـت تبيـين تمـام      ها تكامل پيداكرده و سعي بر شوند اين نظريه  مي

 راهنمـاي خـوبي   ةًًها، عمـد اين نوع از نظريه. دنهاي اجتماعي را داررفتارها، تغييرات و سازمان   

بـه شـكل ميـانجي      )بزرگ(هاي كـلان كه براي نظريه  طوريهاي تجربي هستند به   براي پژوهش 

هـا و تغييـرات     هاي كلان كه از طبقـات خـاص رفتارهـا، سـازمان           ظاهر شده و نسبت به نظريه     

پـذير نمـودن ايـن      امكـان شناسـايي خـصوصيات جديـد و مـشاهده          ،  انـد اجتماعي دور افتـاده   

هـاي لازم را  هستند كه زمينـه 2هاييها برگرفته از انتزاعاين نظريه. كنندخصوصيات را فراهم مي 

پــذيركردن آن بــه شــكل تجربــي را ايجــاد گيــري قــضاياي تئــوريكي و مــشاهدهبــراي شــكل

).39: 3،1969مرتن(كنندمي

تعريف و تحديد موضوع 

بيگانگي

آن 6كنيـستون  از خود و مردم مي باشد كـه 5 و تنفر4قدرتيبيگانگي مبين نوعي احساس بي

هـاي  كند كه نسبت به تنفرهاي جمعي، فشارهاي اجتمـاعي و زيـان           يف مي العملي تعر را عكس 

آن برخي از اين افراد متمايل به طرد جامعة خود شده و مـسير              شود و به دنبال     تاريخي ابراز مي  

).133: 2004تبريزي، محسني (دهندمشخصي را براي خود تشكيل مي

1- Middle Range Theory

2- Abstractions

3- Merton

4- Powerlessness

5- Estrangement

6- Keniston
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يي و عدم پيوند ذهني و عيني بين فرد         معناي احساس انفصال، جدا    نيز، بيگانگي را به    1ميچل

حــسني م(كنــدمــيتعريــف )هــاي ديگــر و خــوديعنــي جامعــه، انــسان(و محــيط پيرامــون او

).32: 1370تبريزي،

لفه هاي آنؤبيگانگي اجتماعي و م

بيگانگي اجتماعي احساس يا وضعيتي است كه هر فرد در رابطه با خود، ديگـران وجامعـه                  

، انـزواي   3معنـايي ، احـساس بـي    2هنجـاري قدرتي، احساس بـي   به اشكال گوناگون احساس بي    

).783: 1959سيمن،(دهد و تنفر از خود را بروز مي5، تنفر فرهنگي4اجتماعي

اي  متـصوره  7قـدرتي را انتظـار يـا احتمـال         احساس بـي   6ملوين سيمن : احساس بي قدرتي  

ه وي بـه دنبـال آن اسـت،    كند كه رفتار فرد قادر نيست تا نتايج مورد انتظـاري را ك ـ    تعريف مي 

).784همان،(تعيين و تحقق بخشد

پندارد كه از رهايي نيروهـاي خـارجي گرفتـه تـا            لفه را متضمن پيوستاري مي    ؤسيمن اين م  

از ايـن نظـر ايـن احـساس نـه           . باشددربرگرفتن ميزاني از كنترل فراتر از سرنوشت فرد را دارا           

ــنجه   ــه س ــايتي، بلك ــرط غ ــار  ش ــامل انتظ ــه ش ــت ك ــوادث   اي اس ــرل ح ــراي كنت ــردي ب  ف

).115: 8،1976كوهن(باشدمي

1- Mitchell 

2- Normlessness

3- Meaningless

4- Social Isolation

5- Cultural Estrangement

6- Melvin Seeman

7- Probablity

8- Kohn
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هنجاري وضعيتي است كه طي آن فرد با سطح بـالايي از            احساس بي : احساس بي هنجاري  

دارد كه نزديك شدن به اهداف مورد دلخواه، تنها در گروِ اعمال            انتظار اين را برخود متصور مي     

).788: 1959سيمن،(نيستندديده و رفتارهايي است كه از نظر اجتماعي مقبول و پسن

كنـد ولـي بـا    تعريف مـي 2 اين احساس را تركيبي از بدگماني يا بدبيني و ناامُيدي1ميدلتون

مطرح كردن چند وجهي بودن اين احساس، تعريف خـود را برمبنـاي ديـدگاه مـرتن و سـيمن              

و هنجـاري  هـاي   و شـيوه اهـداف فرهنگـي بينمحدود كرده و آن را عبـارت از عدم تجـانس

).974: 1963ميدلتون،(داندمي3محققيابي به اين اهـدافقانوني براي دسـت

 با الهام از ديدگاه دوركهـايم، انـزواي اجتمـاعي را احـساس      4دوايت دين : انزواي اجتماعي 

هـاي  عبـارتي تمـاس   جدايي فرد از گروه يا انـزوا از استـانداردهاي گروهي تعريف مي كند بـه             

).755: 1961،دين(رودلفه از بين ميؤ و حامي در اين م5هاي مهم و گروهعاطفي بين فرد

كننـد كـه در آن فـرد انفـصال     از طرفي، احساس انزواي اجتماعي را وضـعيتي تعريـف مـي        

در اين حال فـرد داراي بـاور و         . استهاي مرسوم جامعه پيدا كرده      اي را در رابطه با ارزش     تامه

باشد و با هرآنچه    نيسم ارزش گذاري و سيستم پاداش اجتماعي مي       يا اعتقاد نازلي نسبت به مكا     

ــم      ــود را ه ــت خ ــمند اس ــر و ارزش ــه معتب ــر جامع ــه از نظ ــي ك ــسو نم ــده و هم ــدعقي بين

).68: 1370تبريزي،محسني(

انـزواي اجتمـاعي احـساسي تلقـي        : گويـد سيمن نيز در تعريف انزواي اجتماعي چنين مـي        

ماعي خويش سازگاري نداشته و از ارزش ها و اهداف مطـرح            هاي اجت شود كه  فرد با زمينه     مي

).789: 1959سيمن،(باشددر جامعه منفك مي

1- Russell Middleton

2- Despair

3- Prescribed Goals

4- Dwight Dean

5- Significant Groups



35الگوسازي ساختاري رابطة بين بيگانگي و بي تفاوتي اجتماعيشمارة دوم                    

وايز احساس تنهايي و يا به تعبيري انزواي اجتماعي را عبارت از تجربيات افراد طـي دوران     

پـارچگي  خـاطر در رابطـه، يـك      احساس تعلق  (1ايدر يك يا چند كاركرد رابطه     تعامل اجتماعي 

خاطر از ارزش روابط بـين طـرفين، احـساس اعتمـاد در روابـط، پيونـدهاي                 تماعي، اطمينان اج

: 3،2001رسـن Ĥب(كنـد تعريف مي) 2زاهاي تنش مطمئن در روابط بين افراد، راهنمايي در موقعيت       

120 .(

 و ملـوين    4 فينيفتِـر  اين مولفة بيگانگي، با الهـام از ديـدگاه پژوهـشي آدا           : احساس بي معنايي  

بي معنايي در افراد، نوعي بيگانگي است كه فرد يا :به اين صورت تعريف شده است كهنسيم

افراد دچار نوعي ابهام و شك و دودلي شده و قادر نيـستند نتـايج و پيامـدهاي رفتـار خـود و                        

كه در مورد معيارهاي مطرح در سطح جامعـه،         به عبارتي ترديد در اين    . بيني كنند ديگران را پيش  

).390: 1970فينيفتر،(ي اعتقاد داشته و يا اعتقاد نداشته باشندچيزبه چه

كنـد كـه در آن فـرد قـادر          معنايي را شكلي از بيگانگي تعريف مـي       ميدلِتون نيز، احساس بي   

).973: 1963ميدلتون،(قرار دارد، تشخيص دهد) آينده(روي اورا كه پيشنيست  آنچه 

طي آن فرد نسبت به باورها و اهدافي كـه در            از نظر سيمن احساسي است كه        :تنفر فرهنگي 

بـه عبـارتي   . باشـد، اعتقـاد نـازلي دارد   يك جامعة خاص ارزشمند و داراي پاداش اجتماعي مي       

 داراي يـك چنـين احـساس،        باشـد در نظـر فـرد      مهم و باارزش مي   آنچه كه در نزد ساير مردم       

).788-789: 1959سيمن،(باشدارزش يا داراي ارزش كمتري ميبي

نـام   بـه 5نفـس هـاي عـزت  ملوين كون اين احساس را موازي با يكي از مؤلفـه   : تنفر از خود  

 در نظر گرفته، و عنوان مي كند اين احـساس، چيـزي فراتـر از يـك ارزيـابي منــفي                6خودنفي

1- Relational Function

2- Stressful Situations

3- Barsen

4- Ada Finifter

5- Self-Esteem

6- Self-Deprecation
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هــدف  هاي تنفر از خود را احسـاس سردرگـمي، بيوي معرف. باشدموجود در اين مـؤلفه مي 

).115: 1976كوهن،(كنندگي و نهايتاً جدايي از خود معرفي كرده استبودن، احساس كسـل

بي تفاوتي

يونـاني  apathiaانگليـسي اسـت كـه از ريـشة          » Apathy«تفاوتي معادل كلمة    اصطلاح بي 

توسعه پيـدا  1زمان با فلسفة رم در زمان ماركوس اروليوساين عبارت، كه هم. گرفته شده است

، به  apathie عمومي و سپس اين عبارت از زبان فرانسه با عنوان          2كااست بعدها توسط سِنِ   كرده

در رابطـه بـا   3ميلـي تفـاوتي را معـادل بـي   در حوزة علوم سياسـي بـي  . زبان انگليسي وارد شد

هـاي دمـوكرات   انـد كـه در نظـام   يندهاي سياسي به كار بـرده آفعال در فر4مشاركت و درگيري

تـوان بـه   اشكال مختلف ظاهر شود كـه از اشـكال رايـج آن مـي         تواند به   ميلي مي ليبرال، اين بي  

همچنـين  . تمايلي شهروندان جهت شركت در انتخابات و رأي دادن به كانديداها اشاره كـرد             بي

، متضاد و بـرخلاف مفهـوم دمكراسـي و شـهروند دمكراتيـك              5اين اصطلاح در دمكراسي آتني    

اي اهميت دارد كه آن را نقطه مقابـل  ه اندازهيندهاي اجتماعي بآمشاركت در فر  . استكار رفته به

كنند و همواره انديشمندان عــلوم سياسـي سـلامت جامعـه و سـلامت               دمـكراسي توصيف مي  

تفــاوتي و عــدم درگيـري شـهروندان مـورد ارزيـابي قـرار               اجتماعي را در رابطه با ميزان بـي       

).10-12: 2001نامه،لغت(دهندمي

كنـد كـه در درون خـود         عنوان يك مفهوم اخلاقي تعريف مـي       تفاوتي را به  هربرت گانز بي  

شناختي كه  عنوان يك پديدة مهم جامعه     را به     و يا نبود آن    6حاوي واقعيتي است كه كمي علاقه     

).185: 1،1952گانز(دهددر بخشي از زندگي ما وجود دارد، نشان مي

1- Marrcus Aurelius

2- Seneca

3- Disinclination

4- Involvement 

5- Athenian

6- Interest
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صـورت تعريـف    را به اين  ه و آن     افراد دانست  2گيريتفاوتي را معادل با كناره    رابرت مرتن بي  

توسـط  ) هـاي نهـادي شـده     اهداف و شيوه  (تفاوتي يعني نفي هر دو طرف طيف        بي: كند كه مي

هاي نهادي شده در جامعه مورد قبول افراد جامعـه          كه هم اهداف و هم شيوه     زماني. افراد جامعه 

).243-244: 1968،مرتن(دهدتفاوتي رخ ميصورت بينباشد در اين

، يكـي از نمودهـاي تطبيـق يـا عـدم            3ند و وربا با مطالعه و بررسي روي فرهنگ مدني         آلمو

هـا  آن. انـد تفـاوتي معرفـي كـرده     تطبيق بين فرهنگ جامعه و ساختار سياسي را تحت عنوان بي          

را بـه ميـزان علاقـه يـا عـدم      مورد توجـه قـرار داده و آن         را  تفاوتي در كنار علاقة اجتماعي      بي

كه طي آن افراد جامعه بعـد  طورياند، بهتعريف كرده4نسبت به مسايل عموميعلاقمندي افراد 

دهنــد،  وجــود آمــده از خــود نــشان مــي كــه در رابطــه بــا مــسايل بــه5هــاييگيــرياز جهــت

:    كنندشرح ذيل ايجاد ميهايي را به بنديدسته

 تطبيق فرهنگ و ساختار سياسي-1 شمارهجدول

.آيدها به دست ميهاي آنمبين سطح بالاي آگاهي و احساس مثبت افراد كه طي ارزيابي  (+)

.دهدهاي منفي افراد را با احساس منفي نمايش ميارزيابي)ـ (

).22-23: 1963آلمون و وربا، ( را نمايانگر است6نايياعتسطح بالايي از بي)0 (

1- Gans

2- Retreation

3- Civic Culture

4- Public Affiares

5- Orientations

6- Indeference

دسته بندي وفاداري اوتيبي تف بيگانگي

گيري شناختيجهت + + +
گيري عاطفيجهت + 0 _
گيري ارزشيابانهجهت + 0 _
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ــدول  ــابق ج ــمارهمط ــرايش   1 ش ــت از گ ــارت اس ــه عب ــاكم در جامع ــگ ح ــا و ، فرهن ه

هايي كه افراد جامعه در رابطه با مسايل عمومي مطرح در سطح جامعه از خود بروز                گيريجهت

آگـاهي   (1يري شـناختي گهايي تحت عناوين جهتگيري مؤلفهدهند و همين امر باعث شكل     مي

در احـساس تعلـق خـاطر و        (2گيـري عـاطفي   ، جهـت  )و شناخت لازم در مورد اهداف سياسي      

داوري و ارايه نظر و ديـدگاه    (3گيري ارزشيابانه و جهت )  درگيري و عدم پذيرش اهداف     نهايت

يط ـگيـري هـا   جهت با اتكاء به اين      افرادشود كه هر يك از       مي جامعهدر  ) ها در مورد اهداف   

هـا  كننـده   يـا مـشاركت     5گيرنـد كـه وفادارهـا     هايي را به خود مي     خصيصه 4 ستاده -يند داده آفر

هـا شـده هـا يـا بيگانـه     بـين ، كوته )گيرنده هستند يند مربوطه اثرگذار و تصميم    آكساني كه در فر   (

افـرادي (هـا   تفاوت يا بي  6هاو تابع ) اي هستند اي نداشته و افراد بيگانه    كساني كه تعهد و علاقه    (

از آن ) اعتنـا هـستند   ستاده بـي -به نتـايج داده كه از نظر روابط اجتماعي منفعل بوده و نـسبت          

).50-54: 1966، 7آلموند و پاوول(آيـندجمـله به حـساب مي

تفاوتي اجتماعيبي

گيري و سهيم نشدن در مسايل اجتمـاعي، دلـسردي و بـي             در مجموع در اين مطالعه، كناره     

اعتنـايي نـسبت    به مباحث اجتماعي و عدم درگيري مدني به عنوان يك شهروند و بـي             علاقگي  

.تفاوتي اجتماعي تعريف شده استبه موضوعات اجتماعي، سياسي و فرهنگي تحت عنوان بي

:هاي مرتبط با بيگانگي از دو جنبه قابل بررسي استنظريه

1- Cognitive Orientations

2- Affective Orientations

3- Evaluative Orientations

4- Input-Output

5- Allegiance

6- Subjects

7- Almond and powell
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 و ارزشيابانه اسـت     2وم مجازي ، بيگانگي به عنوان يك مفه     1شناختيدر بررسي معرفت  ) الف

.شوديند اجتماعي ظاهر ميآشدن از فرمعنايي و طردكه به شكل بي

 كه احتمال كم و زيـاد شـدن         مي باشد يندي  Ηبيگانگي به عنوان فر   ،  3شناختيدر بررسي هستي  ) ب

).301: 1975اووراند،(استدر نظر گرفته شدهدر قالب سازه آن پذيري و سنجشآن ميزان 

عنوان يك پديدة تاريخي و كهن در نظر گرفته است كـه طبـق آن               ش فروم بيگانگي را به    اري

گـردد كـه در آن دوره صـحبت از           برمـي  4معتقد است تاريخ اين مفهوم به پيامبران عهد عتيقـي         

در اين نگرش، مبين نيروهاي حياتي خود فرد بـه شـكل بيگانـه              شد، بت پـرستي مردم مي  بـت

نگي را مساوي با نوعي فقـدان معرفـت و عـدم كـاربرد خـرد و عقـل در                     بيگا 5ليشتهايم،  است

: 6،1957نتلـر (هگل جدايي انسان از محـيط و اجتمـاع        ،  )305همان،(كاووش مجهولات مي داند   

 مـاكس   ،)115: 7،1989ترنر و همكـاران   (داريكارل ماركس شرايط و اصول حاكم سرمايه      ،)670

، گئورگ لوكاچ بـا مفهـوم       )264-265: 1378ب،كراي(وبر عقلانيت را با خصوصيت تهديدكننده     

، مكتـب انتقـادي   مـي دانـد  ءوارگي  نمودي از اين شي   راوارگي ظهور و بروز طبيعت دوم       شيء

جـورج زيمـل    ،  )267 و   265همان،(تسلط و غلبة عقلانيت صوري بر عقلانيت گوهرين يا ذاتي         

ي، غلبـه روح عينـي بـر روح         شهرها، فردگراي نمود و ظهور بيگانگي را با زندگي مردم در كلان         

-260: 1989 ترنــر و همكــاران،(8 دلزدگــي اجتمــاعيدر نهايــتذهنــي، انــزواي اجتمــاعي و 

:1370تبريـزي، محـسني (مانهايم بيگانگي را در قالب احساس فتور، تنهايي و پوچي         كارل،)259

).     126: 1382كرايب،(مي كنندهنجاري و پوچي معرفياميل دوركيم به شكل احساس بي)37

1- Opistemological

2- Metaphorical

3- Ontological

4- Prophets of Old Testement

5- Lichtheim

6- Nettler

7- Turner and Etal

8- Social Blase
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آگوستين پوندس معتقد است بيگانگي اجتمـاعي بـه اشـكال     ،در ديدگاه هاي برد متوسط ارايه شده      

از نظـر اجتمـاعي   ،  بيگانگيافراد داراي احساسشود هاي گوناگون بين افراد ظاهر مي   مختلف در محيط  

هـاي  فعاليـت كمتـر در    ،  دوسـتان كمتـري دارنـد     ،  احساس تنـــهايي مـي كننـد      بوده و   كمتر اثرگــذار   

كمتـر دوسـت   ، از زندگي دانشگاهي و خوابگاهي رضـايت كمتـري دارنـد        ،  كنندآموزشي مشاركت مي  

تمايـل   و   احساس وفاداري كمتري نسبت به اطرافيان و نزديكان دارنـد         ،  دارند در محوطه دانشگاه باشند    

.    )2: 1،1998روموندو(كمتري به تعامل و تماس با ديگران دارند

سياسـي و    همبستگي مستقيم بيگانگي و مشاركت، سستي در علاقـة           ا اشاره به  برسهوارد

قـدرتي   و احـساس بـي     2هاي اجتمـاعي را در دو بعـد تنفرسياسـي         تفاوتي نسبت به درگيري   بي

هـاي موجـود   گروه و علت اساسي اين پديدة اجتماعي را در قوميت و خرده           اشاره كرده سياسي  

.)291-292: 3،1975رس(در يك جامعه معرفي كرده است

عامــل را  خــانواده و تجربيــات افــراد  داراي پــايينيســنردة  مــشغله هــاي كــاري افــراد ساســول

 ميـزان   به نظر ساسولِ، هرچقـدر افـراد از نظـر         . كرده است  اجتماعي عنوان    5 و دلمردگي  4سرخوردگي

يـن   و بدبيني نسبت به چيزي يـا كـسي در سـطح بـالايي باشـند، در ا                  6احساس عدم اثربخشي  

تفاوتي نـسبت بـه مـسايل اجتمـاعي فـراهم           صورت زمينه براي بسترسازي بيگانگي افراد و بي       

).101-102: 7،2003ساسول(خواهد آمد

 بررسي و مطالعه تطبيقي رابطه بين احساس بيگانگي، عـضويت سـازماني و              املوين سيمن ب  

كند كـه بـا از      رح مي اي به اين صورت مط    مركزي را در نظرية توده     موضوع ،دانش سياسي افراد  

آور در اجتمـاع جـدا     قديمي، افراد از روابط اجتماعي الـزام      داراي خصوصيات   ةبين رفتن جامع  

1- Romando

2- Political Estrangement

3- Ross

4- Disenchantment

5- Maliase

6- Inefficacy

7- Southwell
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توانـد از لحـاظ شخـصي ويرانگـر و هـم      نظر نتيجـة چنـين جـدايي هـم مـي          از اين   مي شوند 

در چنين حالتي بيگانگي توسط ساختار اجتماعي بـه      . هاي دمكراتيك را دچار سستي كند     ارزش

سـيمن،  (شـود آيد و باعث بروز رفتارهاي متمايز از رفتارهاي حـاكم در جامعـه مـي              وجود مي 

1966 :354-353.(

:سيمن نمودهاي متفاوت رفتارهاي بيگانه گونة افراد را به شرح ذيل بيان مي كند

كند از نظارت كمتري براي كنترل      زماني كه فرد احساس مي    : قدرتيقدرتي يا احساس بي   بي

 وجود آمده، برخوردار است در اين صورت آن فـرد دچـار احـساسي از      دها و حوادث به   رويدا

.شودنوع بي قدرتي مي

كه مسايل اجتماعي و فردي بـراي افـراد يـا فـرد بـه     درصورتي: معنايي يا پوچي احساس بي 

خصوصي غيرقابل درك باشد، در اين صورت فرد دچار احساس بي معنايي نسبت بـه مـسايل                 

.شود خود ميپيرامون

در شرايطي كه بين اهداف اجتماعي و وسايل و راه هـاي رسـيدن بـه آن اهـداف                   : هنجارياحساس بي 

.هنجاري مناسب به نظر مي رسدتطابقي وجود نداشته باشد، در اين صورت مسير براي بروز بي

ري مطـابق  به احساسي اطلاق مي شود كه، ميزان و درجـة هـر رفتـا   : جدايي از خود يا تنفر از خود    

پاداش هاي مورد انتظار در آينده تبيين مي شود بـه ايـن مفهـوم كـه، در دنيـاي صـنعتي در بـسياري از           

حرف و مشاغل كار و توليد، فرد را به هدف و تعالي مورد نظر رهنمون نمي كند بلكه، او كار مـي كنـد     

 گردد كـه در نتيجـة ايـن         بدون آنكه به ارزش واقعي كار خود واقف باشد و از نتايج كار خويش متمتع              

. رفتار، از دست رفتن مفهوم واقعي كار و نفي خود و توليد خلق مي شود

شـود،   طـرد و بـه كنـارزده مـي         1احساسي كه فرد از محدودة مقـبوليت اجـتماعي      : انزواي اجتماعي 

).93-94: 1975همان،(شودهاي حاكم در آن منفك ميعبارتي فرد از متن اجتماع و ارزشبه

احساسي است كه طي آن فرد نسبت به باورها و اهدافي كه در يـك جامعـة خـاص                   : ر فرهنگي تنف

).789: 1959همان،(باشد، اعتقاد نازلي داردارزشمند و داراي پاداش اجتماعي مي

1- Social Acceptance
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قـدرتي و تـنفر از خود را را با ديدگاه ماركسيستي از بيگـانگي اجتمـاعي مـورد                 سيمن احساس بي  

هـايي اسـت كـه    قـدرتي منعكس كنندة نگرش ماركسـيستكند كه بياطر نشان مي توجه قرار داده و خ    

وي بـا  . دهنـد  خود را از دست مي1گيريداري قدرت قانوني و تصميمدر آن كارگران در جامعة سرمايه    

استفاده از ديدگاه فكري اريش فروم، مفهوم تنفر از خود را كه سرمنشأ آن را در كـار مـاركس جـستجو              

پندارد كه فرد طي آن معناي ذاتي و عظمت مرتبط با كاري را كه در حـال                 اي مي به شكل نتيجه  كرد،  مي

 مطـرح   2بـه آگـاهي كـاذب     ) تنفر از خـود   (سيمن موازي با اين مفهوم    . دهدانجام آن است از دست مي     

).346: 3،1987رابرتس(شده توسط ماركس اشاره دارد

قـدرتي ويـا احـساس قـدرت        دي كـه احـساس بـي      اي بين فر   تفاوت قابل ملاحظه   4از نظر لارسن  

هـاي خـود   وي در بررسي  . نگري از طرف ديگر وجود دارد     طرف و اميد به آينده و آينده      كند از يك    مي

 بـه نـوع جامعـه       به اين نتيجه دست يافت كه ميزان اثرگذاري و نفوذ افراد در مسايل عمومي بـا توجـه                 

ركت كننـده در مـسايل اجتمـاعي و سياسـي متفـاوت             مـا بـين افـراد ش ـ      ) داري و سوسياليسم  سرمايه(

).164: 2003لارسن،(است

و نـومي   آ، افـراد  منزلت اجتمـاعي پـايين   با اشاره به وجود رابطة معنادار منفي بين       ديل و ريدلي  مك

268هـا در    انجام و اجراي ايـن شـاخص      كنند كه  چنين عنوان مي   بي تفاوتي سياسي  بيگانگي سياسي با    

 بـا  بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه متغيرهـاي فـوق            5اي شهرهاي ناشويل و تنسي    مهتا از مناطق حو   

اجتمـاعي پـايين منجـر بـه     -پايگـاه اقتـصادي  عنوان مي كنند  ها   آن . منفي دارند  ةمشاركت سياسي رابط  

 احـساس اثربخـشي   تحت تأثير ميزان نيز  شده، سپس خود     سياسي   يها فعاليت تفاوتي افراد نسبت به   بي

).205-207: 6،1962مك ديل و ريدلي(گيردقرار مي 

1- Preregratives and Decision-Making

2- False Consciousness

3- Roberts

4- Larsen

5- Nashville & Tennessee

6- Mc Dill a Ridley
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تحقيق) ليزرل(مدل ساختارهاي كوواريانسي-1شكل شماره 

روش شناسي

فرضـيات تحقيـق از     . نامـه اسـت   نوع تحقيق پيمايشي و تكنيك جمع آوري داده ها پرسش         

ون قرار گرفته   طريق تحليل توصيفي، تجزيه كلاستر و تحليل ساختارهاي كوواريانسي مورد آزم          

.و روابط بين متغيرها مشخص شده است

اندازه گيري متغيرهاي مستقل و وابسته

تفاوتي اجتماعي به وضعيتي اشاره دارد كه در آن فرد دانـشجو نـسبت بـه                بي: متغير وابسته 

 ايـن   در.گـردد تفـاوت مـي   زندگي اجتماعي و سياسي خود بـي      دانشگاهي،هاي علمي، فعاليت
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 در سـطح انـدازه گيـري رتبـه اي و            هـگوي10تفاوتي اجتماعي از    گيري  بي  اندازه براي   مطالعه،

.است شدهاستفادهبراساس طيف ليكرت

متغيرمستقل

 احـساس   دچارجامعه   خود، ديگران و   نسبت به  فرد    كه  وضعيتي به:  بيگانگي اجتماعي  -1

.دمي شوتنفر از خود معنايي، انزواي اجتماعي، تنفر فرهنگي و هنجاري، بيقدرتي، بيبي

فرد قادر به تعيين يا نظارت بر نتايج مورد انتظار نبوده و توانـايي         : احساس بي قدرتي  -1-1

. را كه در پي آن است، ندارد)در دانشگاه (تقويت و يا تحكيم اهداف مورد نظر خود 

هـاي بين اهداف هر يك از افراد دانشگاهي و وسـايل و شـيوه            :  احساس بي هنجاري   -2-1

.يابي به آن تجانسي وجود ندارددست

افراد نسبت به آينـدة شـغلي، وضـعيت تحـصيلي در دانـشگاه و     :  احساس بي معنايي  -3-1

. هستند دچار شك و ترديد  خودآيندة جامعة

فرد يا افراد از نظر روابط، پيوندهاي بين فـردي، اطمينـان و اعتمـاد       :  انزواي اجتماعي  -4-1

دليل فقـدان تمـاس مـداوم يـا         دچار اختلال و نقصان شده و به        خود زندگي   محلمحيط و   در  

. شوند و تنها مي كردهگيريارتباط اجتماعي، از اجتماع خود كناره

، افراد نسبت به آنچه كه در محـيط دانـشگاه بـاارزش و داراي پـاداش                : تنفر فرهنگي  -5-1

. نندكباشد متفاوت ظاهر شده و متمايز از ساير دانشجويان عمل ميمي

 حالتي كه فرد يا افراد در رابطه بـا زنـدگي فـردي خـود دچـار تنفـر و                     : تنفر از خود   -6-1

. شوندهدفي ميبي

اعتبار و پايايي

بـه ايـن    (براي بررسي اعتبار و پايايي مقياس هاي پژوهش حاضـر از اعتباريـابي سـازه اي                 

ه بر روي متغير پنهـان بـه        ترتيب كه در مدل اندازه گيري ليزرل، ضرايب متغيرهاي مشاهده شد          

عنوان اعتبار آن شاخص در نظر گرفته شده است، به تعبيري هر چقدر ضـرايب حاصـله بـالاتر        



45الگوسازي ساختاري رابطة بين بيگانگي و بي تفاوتي اجتماعيشمارة دوم                    

، اعتبار صوري و اعتبار مبتني بر تجزية كلاستر يـا خوشـه اي        )، اعتبار سازه بيشتر مي شود     باشد

. ص ها استفاده شده است   و تحليل پايايي آلفاي كرونباخ براي اطمينان از تناسب آيتم ها با شاخ            

با استفاده از تحليل عاملي و نـوع چـرخش واريمـاكس، عامـل هـا يـا فاكتورهـاي متـشكل از                       

در و  متغيرهاي مورد بررسي كه منبعث و منطبق با مباحث نظري تحقيق بوده اسـت، شناسـايي                 

سـاتيد  همچنين براي تامين اعتبار صوري از ديدگاه ا     . جداول تعريف عملياتي ذكر گرديده است     

نامه تحقيـق نهـايي     و تعدادي از كارشناسان بهره گرفته شده و پس از انجام پيش آزمون پرسش             

.شده است

جهت تعيين همگني متغير تحقيق منطبق بـا        : اعتبار مبتني بر تحليل خوشه اي متغير وابسته       

بندي بـا  هاست كه خوشاي استفاده شده از آناليز خوشه وابستههاي طراحي شده براي متغير  گويه

nدر اين روش با استفاده از     . است و به شكل متغيري انجام شده      1مراتبياستفاده از روش سلسه   

گيري آن متغير بـر روي هـر مـشاهده يـا صـفت بـه شـكل                 شده، امكان اندازه  تا نمونة مشاهده  

ها نـسبت  براي تشخيص دوري و نزديكي گويه     .)55: 2،1993برايان(بندي شده وجود دارد   طبقه

ــك  ــه ي ــه  ب ــن گوي ــين اي ــستگي ب ــر و همب ــاخص، از  ديگ ــود ش ــه خ ــسبت ب ــا ن ــودار ه نم

هـاي يـك شـاخص در سـمت         در اين نمودار هر اندازه گويه     .  شده است  استفاده3دنـدروگـرام

هـاي كـه گويـه   چپ نمودار نزديك هم قرار بگيرند داراي همبستگي بالا و بالعكس در صورتي            

 شـوند، داراي همبـستگي پـايين نـسبت بـه آن شـاخص               مربوطه در سمت راست نمودار واقع     

).256: 4،1973اندروس(خواهند بود

تفـاوتي  هـاي طراحـي شـده بـراي بـي         ، مبين اين مطلب است كه گويه      1نمودار دندروگرام   

تفـاوتي  هاي طراحي شده بـراي شـاخص بـي        در خوشة دوم و گويه    ) گويه6(سياسي-اجتماعي

بنـدي  خوشـه . استدر خوشة اول قرار گرفته    ) گويه4(هيدانشگا-هاي علمي نسبت به فعاليت  

1- Hierarchical

2- Brian

3- Dendrogram

4- Andrews
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گيري را با عنايت به وضعيت همبـستگي  انجام گرفته به شكل مستند، اعتبار مبتني بر ابزار اندازه     

ديگـر نمايـان    نـسبت بـه يـك    راهـا ها با شاخص مربوطه و دوري و نزديكـي ايـن گويـه    گويه

.سازدمي

تفاوتي اجتماعيهاي مرتبط با بيه نمودار دندروگرام گوي-2 شمارهشكل 
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 اجتماعيبيگانگيهاي مربوط به  نتايج و اجزاء تحليل عاملي گويه-2 شمارهجدول 

بارعامليهاگويههاعناوين عاملعامل

بيگانگي 

اجتماعي
.ام ندارمكنم تسلط چنداني بر مسير زندگياحساس ميبي قدرتي

61/0

زايش است، افروز در سطح جامعه در حال ه زبدر برخورد با معضلاتي كه رو

.كنمبيش از پيش احساس ناتواني مي

72/0

78/0.آيداز دست كساني مثل من، براي اصلاح ساختار دانشگاه كارچنداني برنمي

اينكه كسي بتواند به اصلاح ساختار دانشگاه بپردازد، خواب و خيالي بيش 

.نيست

60/0

بيني نشدة زندگي در زمان حال و آينده را در كلات پيشتوانايي غلبه بر مش

.بينمخود نمي

51/0

75/0.كنمزند به نتايج و پيامدهاي آن توجهي نميهر رفتاري كه از من سر مي

69/0.كنمدهم به نتيجه آن اعتنايي نميزماني كه كاري را انجام مي
بي هنجاري

موقع در ه حاضر نمي شود اگر من بموقع در سر كلاس درس ه وقتي كسي ب

.سر كلاس درس حاضر شوم سرم كلاه رفته است

58/0

83/0.آيندة شغلي دانشجويان مبهم و غيرواضح است

74/0.بينمآيندة جامعه را تيره و تار مي بي معنايي

65/0.بينمهدف ميزندگي دانشگاهي را پوچ و بي

66/0.ار دوستانم هستم احساس خوبي دارماز اينكه در كن

67/0.بيشتر دوست دارم تنها باشم

رو تنهايي را بيشتر دوست چون نسبت به ديگران اطمينان ندارم، از اين

.دارم

71/0
انزواي اجتماعي

58/0.به جمعي كه تعلق دارم اطمينان چنداني ندارم

79/0.از شرايط حاكم در زندگي خود متنفر هستم
تنفر از خود

65/0.ارزشي هستمهاي زندگي موجود بيلاي چرخه در لاب

57/0.دانمرفتن به كتابخانه را مسرت بخش مي

 پژوهشي بيزار هستم كه دوست ندارم اسم -هاي علمي قدر از فعاليتاينتنفر فرهنگي

.را بشنومآن

77/0
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تفاوتي اجتماعيوط به بيهاي مرب نتايج و اجزاء تحليل عاملي گويه-3شمارهجدول 

بارعامليهاگويههاعناوين عاملعامل

براي شركت در انتخابات و رأي دادن به كانديداهاي مورد 

.نظر علاقمند نيستم
57/0

64/0.اعـتنا هستمنسبت به جريانات و اتفاقات سياسي روز بي

80/0.متفاوت هستسياسي كشورم بينسبت به آيندة

گير جامعه و مردم است به من ربطي معضلاتي كه گريبان

.ندارد
88/0

كنند يا سـياسي را درك مياينكه مردم مسـايل اجـتماعي،

.كندبه حال من فـرقي نـمينه،
85/0

نسبت تفاوتيبي

موضوعاتبه 

سياسي- اجتماعي

است،در حال افزايش كه در بين مردم ينسبت به مشكلات

.هستمتفاوتبي
66/0

67/0.هاي درسحضور به موقع دركلاس

61/0.هاي درسي با دانشجويانهمكاري

84/0.بودونبود استاد خوب براي تدريس

بي تفاوتي 

اجتماعي

تفاوتيبي

نسبت به 

هاي علميفعاليت

78/0.رفت علمي دانشگاهآيندة پيشدانشگاهي-

گيريجمعيت آماري، حجم نمونه و شيوة نمونه 

بـه كارشناسـي دانـشگاه تبريـز       دورة  جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل كلية دانـشجويان         

 مـوردي  40جهت برآورد حجم نمونه  با استفاده از يك پيش آزمـون    بوده كه  نفر     7248تعداد  

برآورد واريانس متغير بي تفاوتي اجتمـاعي از  ) 2S(از دانشجويان كارشناسي در سطح دانشگاه،      

و دقـــت احتمـــالي مطلـــوب كـــه از (      ) ن و اشـــتباه معيـــار از ميـــانگينپـــيش آزمـــو

تعـداد حجـم     كـوكران،    به دست آمد، كه با استفاده از فرمول نمونه گيـري          ) xd=t.se(فرمول

 نفـر لحـاظ   410نامه هاي معيوب تعـداد   البته براي ترميم پرسش    ( دانشكده 8در   نفر   400نمونه  

. محاسبه شده استة محل تحصيلكيك جنس و دانشكد به تف)شد

xSe
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واريـانس  ( با توجه به ماهيت موضوع تحقيق و جامعه آماري مـورد مطالعـه             اين مطالعه، در  

اي استفاده  اي متناسب به شكل چندمرحله    گيري طبقه از روش نمونه  ) هاموجود در بين دانشكده   

مراحـل زيـر مـورد توجـه     آمـاري مـورد نظـر   ش قـرار دادن جامعـه    براي تحت پوش  . استشده

:قرارگرفت

. )هادانشكده(تقسيم كل حجم نمونه به نسبت در ميان طبقات) الف

هـاي  هـا در بـين تمـامي رشـته        توزيع ابزار گردآوري اطلاعات در هر يك از دانـشكده         ) ب

.تحصيلي

هـاي  شـتة تحـصيلي در دانـشكده      گويان به شكل تصادفي سـاده از هـر ر         انتخاب پاسخ ) پ

.مربوطه

 نمونه آماري دانشجويان به تفكيك دانشكده و جنسيت-4 شماره جدول

دانشجويان پسر دانشجويان دختر تعداد كل كل نمونهدتعدا دانشكده

11 23 34 611 هاي خارجيادبيات و زبان

32 29 61 1105 علوم انساني و اجتماعي

30 37 67 1213 كشاورزي

73 16 89 1618 فني

17 16 33 594 رياضي

21 32 53 962 علوم طبيعي

13 17 30 537 شيمي

15 18 33 608 شناسيعلوم تربيتي و روان

212 188 400 7248 جمع كل
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يافته هاي تحقيق

آمارهاي تك متغيري 

بيگانگي اجتماعي

ازدياد اين نوع از بيگانگي    حاكي از روند رو به       دانشجويان دورة كارشناسي  قدرتيبيميزان  

 در سطح متوسط رو به بالا قـرار  75/12 ميانگين بابي قدرتياحساس. استدر بين دانشجويان    

دهـد كـه بـا مراجعـه بـه       رو به افزايشي را نشان مـي وضعيتمعناييبياحساس   همچنين   دارد

چي و هـاي آتـي بحـران پـو     اين احتمال وجـود دارد كـه طـي سـال     61/5متوسط اين احساس  

، حكايـت از    52/5 بـا ميـانگين      تنفرفرهنگياحساس  .گرايي در بين دانشجويان حاكم شود     هيچ

عبـارتي  زدگـي و بـه    هاي مشمئز كننده در بين دانـشجويان دارد كـه بـه نـوعي علـم               بسترسازي

سـاز ايـن     زمينـه  ،خواني و علاقه به ايـن محـيط       زدگي و دلسردي از روند كتاب     اصطلاحاً كتاب 

، در سـطح نـسبتاً     61/5 و بـروز آن بـا ميـانگين          هنجـاري بـي .يگانگي خواهد بود  احساس از ب  

. رفته افزايش پيدا كنـد تواند رفته كه تا حدودي مسير اين احساس مي  مي شود متوسطي مشاهده   

، مسير اين احساس بيـشتر نزديـك بـه    آن ارزيابي شد كه مطابق 49/8انزواي اجتماعيمتوسط  

شـاره شـود     ا نكتـه ايـن    در رابطه بـا ايـن موضـوع بايـستي بـه              .ه است سطح متوسط ظاهر شد   

كه بدون همكاري و زندگي جمعي، امكـان زيـست و           كنندن اين امر را دقيقاً درك مي      دانشجويا

ها توجهشان به ايـن     اي روبرو خواهد بود، ولي در مقابل نيز آن        تداوم حيات با مشكلات عديده    

ب و خوب خواهد بود كه مسالة اطمينـان و اعتمـاد   ها مناس است كه تنهايي در صورتي براي آن      

مـورد بـازبيني قـرار گيـرد و مـسير بهبـودي شـبكة               ... ها و دوستان و   اي بين آن  در شبكة رابطه  

 نمـود ديگـري از      تنفرازخـود احـساس   .اجتماعي براي دفع و رفع انزوا و تنهايي هموار شـود          

اسـت، ايـن افـراد بـا     ط ظـاهر شـده   در سطح نزديك به متوس ـ4/4بيگانگي است كه با ميانگين  

انـد ولـي ايـن امـر زمـاني          الذكر، هنوز به مرحلة تنفر از خـود وارد نـشده          عنايت به موارد فوق   

ديگـر  تواند حدت و شدت بيشتري به خود بگيرد كه ميزان نمودهاي بيگانگي در كنـار يـك                مي

مجموعاً متوسـط  .باشدبيشتر و شديدتر باشد كه در اين مطالعه اين ميزان در سطح متوسطي مي            
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 ارزيابي شد كه چيزي نزديك به متوسط اين احـساس          57/44 در اين مطالعه     بيگانگي اجتماعي 

زايي را در ايـن رابطـه نـشان    هاي بحران ظهور بيگانگي تاحدودي زمينه   .باشددر حالت كلي مي   

. دهدمي

ف هاي آن توزيع فراواني وضعيت توصيفي بيگانگي اجتماعي و معر-5شماره جدول 

متغيرها
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57/4475/1282/849/861/552/548/4ميانگين

24554322حداقل

67201215988حداكثر

37/34= خانم ها74/54= آقايان به تفكيك جنسيتاجتماعيبيگانگي

بي تفاوتي اجتماعي

دهـد كـه بـا توجـه بـه وضـعيت             نشان مـي   98/10سياسي-تفاوتي اجتماعي بيميانگين  

البته بايد متذكر شد كه اين افـراد        . باشدهاي مرتبط با ساير متغيرها تاحدودي نامتناقض مي       آماره

 كـه در مقابـل      انـد تفاوتي خود را نمايان كرده    يندهاي انتخاباتي و جريانات روز بي     آنسبت به فر  

سياسـي كـشور،   اين قضيه، همين افراد نسبت به شبكة تبادلي و اجتماعي خود بـا مـردم، آينـدة               

تفاوتي  و نمود توجه خود را آشكار كرده        ازدياد مردم،  فقدان بي    رواني روبه -مشكلات روحي 

 بـا شـدت     مطلب قابل توجه اين است كه دانشجويان نسبت به امـر انتخابـات            . اندو ابراز نموده  

ينـد  آتفاوتي خود را اعلام كرده و نسبت به كانديداهايي كه در ايـن فر  بي3/97گويي تمام  پاسخ

به تعبيري انتخابات به نظر دانشجويان امري است كـه    . كنندكنند، توجهي مبذول نمي   شركت مي 

15/8دانشگاهي-هاي علميتفاوتي نسبت به فعاليتبيميـزان   . نبايستي در آن مشاركت كرد    

. در سطح  نسبتاً پاييني ارزيـابي شـده كـه حكايـت از غيـر بحرانـي بـودن ايـن موضـوع دارد                        

هاي درس و همكـاري درسـي را بـا دانـشجويان مـورد              گويان، حضور به موقع در كلاس     پاسخ
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نبـود اسـتاد خـوب بـراي        در مقابل اين موضع، بـود و      . تفاوت هستند اعتنايي قرار داده و بي    بي

اي ديگر داراي اهميت بوده و نـسبت بـه          رفت علمي دانشگاه از منظر عده      پيش تدريس و آيندة  

. در سطح نزديك به متوسط استاجتماعيتفاوتيبيميانگين .تفاوت نيستندآن بي

اي آنه توزيع فراواني وضعيت توصيفي بي تفاوتي اجتماعي و معرف-6شماره جدول 

متغيرها
بي تفاوتي 

اجتماعي

- به زندگي اجتماعينسبت تفاوتيبي

سياسي

هاي نسبت به فعاليتتفاوتيبي

دانشگاهي-علمي

16/1998/1015/8ميانگين

1064حداقل

372116حداكثر

94/11= خانم ها36/26= آقايان به تفكيك جنسيتاجتماعيبي تفاوتي

1سازي معادلات ساختاريمدل

منسجمي است كه به روابط بين متغيرهـاي        سازي معادلات ساختاري يك روش آماري       مدل

هـا و    اكثـر نظريـه    با توجه به اينكه،   ،)2: 2،1995هويل(پردازدمشاهده شده و متغيرهاي نهفته مي     

شـوند كـه    هـاي نظـري بيـان مـي       هاي علوم اجتماعي و رفتاري در قالب مفاهيم يا سازنده         مدل

چنين مواقعي معمولاً از تعدادي معـرف       گيري نيستند، لذا در يك      مستقيماً قابل مشاهده و اندازه    

هـا  پـذير بـودن آن    شود كه مـشاهده   گيري اين متغيرهاي نظري استفاده مي     يا نشانگر براي اندازه   

ينـد اسـتنباط علـي در رابطـه بـا      آدر فر.  شـود كاري است كه در مدل تابع ساختاري انجام مـي      

:موضوعات و مسايل اجتماعي با دو مسأله روبرو هستيم كه

گيري متغيرهاي نهفته توسط متغيرهاي مشاهده شده با استفاده         اندازه(گيريمدل اندازه ) فال

؛...)گيري روايي، اعتبار واز مدل اندازه

1- Structural Equations Modelling 

2- Hoyle 
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روابـط علـي بـين متغيرهـاي نهفتـه را و تـأثيرات علـي و ميـزان                   (مدل تابع ساختاري  ) ب

ــي     ــرار مـ ــابي قـ ــورد ارزيـ ــشده را مـ ــده و نـ ــين شـ ــانس تبيـ ــدواريـ ــه آناز ) دهـ جملـ

).43-44: 1377طباطبايي،قاضي(است

تفاوتي اجتماعيتحليل نتايج معادله ساختاري مرتبط با بي

10تفاوتي اجتماعي يك متغير تابع نهفتـه اسـت كـه بـا اسـتفاده از           در اين مطالعه، متغير بي    

ن متغيـر  متغير نهفتة تحقيق بيگانگي اجتماعي به عنوا  . گيري شده است  متغير مشاهده شده اندازه   

. باشد مشاهده شده مي متغير19متشكل از مستقل كه 

يـا نهفتـة تـابع و يـك متغيـر نهفتـة مـستقل از نـوع                )Eta)η متغير از نوع     1در اين مدل،    

Ksi)ξ (         از نوع     متغير 10موجود است كه در مجموع y   از نوع     متغير 19 و x  بـه  . باشـد  مـي

شـود در دو نـوع   رتي در يك مدل ليزرل روابطـي كـه در بـين متغيرهـاي نهفتـه ظـاهر مـي            عبا

باشد كه با استفاده از بردارهايي كـه        زا يا اتِايي مي   زا يا كسايي و متغيرهاي درون     متغيرهاي برون 

.شوندشوند، مشخص مياز متغيرهاي كسايي به سمت متغيرهاي اتِايي كشيده مي

بـه ترتيــب نـشانگر بــار گويـة متغيرهــاي    ) Xلامبــداي (xλو) Yلامبـداي   (yλضـرايب 

هـا  دار بودن هر يـك از آن ها، بيانگر معنا محاسبه شده توأم با آن  t وكميت   X و   Yشدة  مشاهده

. است) Ksi(زاو برون) Eta (زاروي متغيرهاي نهـفتة درون

زا روي بيانگر تـأثير متغيرهـاي نهفتـة بـرون    ) Y( ضرايب گامادر مدل تابع ساختاري ليزرل، 

زا روي سـاير    نيز نشان دهندة تـأثير متغيرهـاي نهفتـة درون         ) β(زا، ضرايب بتا  متغيرهاي درون 

زاي نشان دهندة كوواريـانس بـين متغيرهـاي بـرون         ) ϕ(ضريب فاي   . زا است متغيرهاي درون 

Ksi   و ضرايب پساي )Ψ (                 واريـانس و كوواريـانس خطاهـا را در مـدل سـاختاري يـا ميـزان

.دهدواريانس تبيين نشده در مدل علي نمايش مي

در مدل ليزرل، تحليل عـاملي اكتـشافي مربـوط بـه متغيرهـاي مـشاهده شـدة هـر يـك از                       

اسكوير  مدل مزبور با توجه به سطح كاي       است كه تناسب  متغيرهاي نهفته كاملاً نمايش داده شده     
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گيـري  دهـد كـه بخـش نتيجـه    دست آمده برازش مدل را به نحو مناسبي نشان مي          به p-valueو  

.كندتحقيق، نتايج مرتبط با اين مدل را بيان مي

آزمون  نيكويي برازش سـاختار نظـري عنـوان شـده بـا      آيد، كه از مدل ليزرل بر مي  همچنان

AGFI=83وGFI= 85معيارهـاي   . شده نشان از برازش نسبتاً بالاي مدل  دارد        اي مشاهده   داده

حكايـت از عملكـرد ضـعيف    RMS=042/0به شكل تقريبي ميـزان نزديـك بـه يـك و معيـار        

 بـالاترين ميـزان تغييـرات     74/0 بيگانگي اجتماعي با ضريب مستقيم       .مانده ها در مدل دارد    باقي

.داده استمورد تبيين قرار تفاوتي اجتماعي را واريانسي بي

 ليزرل روابط بين بي تفاوتي اجتماعي و بيگانگي اجتماعيالگوسازي-3شمارهشكل 
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نتيجه گيري

در سه قـسمت   اين نتايج ، آنروي بر بحث و بررسي و دست آمده بهتحقيق مطابق با نتايج   

:شودشرح ذيل بيان ميعمده به

.گردد به دانشگاه و محيط ساختاري آن برمي مسايل و موضوعاتي كه-

.شودهاي دانشجويي مربوط مي آنچه كه  به دانشجويان و گروه-

.شود موضوعات و مباحثي كه به محيط خارج از دانشگاه منتهي مي-

شـده بـا    د كه افراد بيگانـه    ندهبيگانگي اجتماعي و ابعاد آن نشان مي      نتايج آمارهاي توصيفي    

هـاي مناسـب را در جهـت تغييـرات     هاي شيءواره شده خود، محـرك ت و ايدهتوسل به تفكرا 

كردة جامعه به دليل جدا افتـادگي  قشر تحصيل. انديلاتي خود ايجاد كرده   انگرشي و تحولات تم   

گيـري بحـران مـشاركت و       را بـراي شـكل    ، زمينه   هو دلزدگي از اجتماع و مسايل پيرامون جامع       

 ـ      گيريجهت ن افـراد نـسبت بـه فرآينـدهاي مختلـف اجتمـاعي فـراهم               هاي مثبـت و منفـي اي

گـرا  هاي پراگماتيستي از نوع مـصلحت گيري از درگيري مدني، به بينش افراد با كناره  . استكرده

كـاهش تـسلط    . انـد هاي فردگرايي را در سطوح مختلف اجتماعي ايجاد كـرده         پناه برده و زمينه   

عجـز در برابـر مـشكلات در حـال زايـش و             افراد بر مسير زندگي خـود، احـساس نـاتواني و            

تاحدودي ناتواني اين افراد براي اصلاح ساختار دانشگاهي، دال بر دلسردي اين افراد در رابطـه                

تزايـد تنفـر فرهنگـي از سـوي ديگـر، پـارامتر       روند روبه. با فرآيندهاي علمي و اجتماعي است     

آور يـك محـيط     ايط نفـرت  شـر . تشديدكنندة بيگانگي و بـه تعبيـري شـيءوارگي افـراد اسـت            

باشد، به اين مفهـوم كـه عـدم         ساز پرورش اين نوع از بيگانگي در بين افراد مي         نامتناسب، زمينه 

هـا،  ها در دانشگاه، نوع و نحوة برخورد عناصر اجرايـي در ايـن محـيط          توجه به محيط كتابخانه   

هاي فرهنگـي،  كل محيطها و در  كتابخانهبرايهاي لازم براي تقويت محيط علمي فقدان بودجه 

از . از عوامل بسترساز تنفرفرهنگـي و در كـل بيگـانگي اجتمـاعي اسـت              هاي جديد نبود كتاب 

كـرده و يـا در حـال تحـصيل، تيـره و            طرفي ديگر ابهام در وضعيت آيندة شغلي افراد تحـصيل         

مـل  تاريك بودن آيندة جامعه موازي با آيندة شغلي، هدفمند نبـودن زنـدگي دانـشگاهي از عوا                

معنايي و پـوچي    الخصوص گسترش ايدة بي   تشديدكنندة ديگري است كه جريان بيگانگي، علي      
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بـا افـزايش تمـايلات      . اسـت تفاوتي را پهن كـرده    را در بين افراد دوچندان كرده و بسترهاي بي        

هـاي مناسـب بـراي ايجـاد هنجارهـاي          مبتني بر موارد مذكور، احتمال اين وجود دارد كه زمينه         

دسته از هنجارهايي كه از نظر عـرف و قواعـد جامعـه نـوعي               گاهي فراهم شود، آن   جديد دانش 

اي از ايـن هنجارهـا   هـاي دانـشجويي در دانـشگاه نمونـه    تقـويم (شـود هنجاري شمرده مـي   بي

كه، تمايلات ابراز شده توسط افـراد در رابطـه بـا مـوارد              لازم به ذكر است درصورتي    ). باشدمي

د، اين امكان وجـود دارد كـه همـين افـراد بعـد از نـاتواني و تنفـر        فوق در سطح نامطلوبي باش  

معناشدن تمام چيزهـا در     گرايي و بي  دنبال آن پوچ   مطابق با نظر خود و به      فرهنگي، هنجارسازي 

 ـآورمـي د كه از خود نيز زده شده و به انزواي اجتمـاعي روي              ندارميمسيري گام بر   فرآينـد  . دن

سـازي  عوامل تشديد كنندة بيگانگي اجتماعي بـه شـرح ذيـل مـدل    تفاوتي بر اثر    گيري بي شكل

.استشده

طرف دانـشگاه بـه     گردد، از يك  موضوع حادث شده در مدل بالا، به سه بخش مربوطه برمي          

هنجـاري را در افـراد پـرورش        هاي تنفرفرهنگي و تاحـدودي بـي      عنوان يك محيط علمي بنيان    

كننـد و بـر اسـاس     دانشجويان خود قواعد هنجاري جديد را ايجاد مـي  دهد، از طرفي ديگر،   مي

همچنين جامعه بـه عنـوان يـك محـيط          . رسندمعيارهاي فردي به مرحلة تنفر ازخود و انزوا مي        

شـدن  قدرتي در افراد، دچار پـوچي خارج از دانشگاه، عامل بسترسازي براي رويش احساس بي      

.باشدميمعناييو بي

شود كه از طريق جامعه و ساختار اجتماعي حـاكم          قدرتي مربوط مي  اس بي گام اول به احس   

قـدرتي در داخـل دانـشگاه،       شود، در گام دوم فرد يا افراد داراي احساس بـي          به افراد تزريق مي   

اين فـرد يـا   (د نبينهيچ تمايلي نسبت به حضور در فضاي فرهنگي و دانشگاهي را در خود نمي            

كنـد كـه درس بخـوانيم يـا نخـوانيم، علـم        هستند، چه فرقي مـي قدرتيافراد دچار احساس بي 
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آيـد، هنجارهـاي   ، لذا با احساس نفرتي كه در فرد يا افراد پديـد مـي          )…بياموزيم يا نياموزيم و   

هنجاري از سوي دانشگاه از يـك       شوند كه در گام چهارم، بي     جديد دانشگاهي در فرد ايجاد مي     

گيري تنفر فرد از خود و سـپس        تسهيل كننده براي شكل   طرف و دانشجو از طرف ديگر پارامتر        

شود كـه   شدن ايجاد مي  منزوي شدن و احساس يأس و نااميدي تحت تأثير فرآيندهاي اجتماعي          

. شودتفاوتي ميدر نهايت فرد وارد ميدان بي

:پيشنهاد مي شود

گاهيان و  با توجه به اهميت اوضاع اجتماعي جامعه و مـسايل مـرتبط بـا آن، بايـستي دانـش                  

دانشجويان به رسالت روشنفكرانة خود عمل كرده و اين عمل را به عرصـة ظهـور برسـانند بـه        

دهندة جامعه نسبت به درك مـسايل اجتمـاعي و جريانـات    عبارتي، مردم به عنوان عناصر شكل     

مـر  باشد، البته اين ا   روز آگاهي كامل ندارند، كه اين امر مستلزم توجه روشنفكران به اين امر مي             

.زماني ميسر خواهد بود كه جامعه ورود اين افراد را جهت آگاهي دادن به مردم تأييد نمايد

هـا نـسبت    با توجه به نمودهاي كاهش تسلط افراد روي مسايل اجتماعي و تقليل قدرت آن             

رسد كه اين قشر از جامعه منزوي و به نوعي از صـحنه  به اصلاح ساختار دانشگاهي، به نظر مي   

قـدرتي را   توان ميزان بي  با نقش دادن به دانشجويان و اقشار روشنفكر جامعه مي         . اندخارج شده 

سر برده و مانع رشد     ه  اي ب در شرايطي كه قشر آگاه جامعه در انزواي انديشه        . در افراد تقليل داد   

آگاهي كاذب در بين مردم نشود، اين دسته از جامعه نيز رو به دلسردي نهاده و خود را نـسبت                    

قدرتي و رشد آن باعث تـشديد بيگـانگي         لذا بي . هاي اجتماعي مسئول نخواهد دانست    شبكهبه  

. تفاوتي و دلسردي افزايش پيدا خواهد كردرفته بيدر افراد شده و رفته

گذارد كـه افـراد   معنايي و پوچي در بين افراد زماني رو به تزايد مي   شكل بديهي احساس بي   

انـد، هـيچ   ند كه تمام زمان و عمري كه صـرف تحـصيل كـرده   اين احساس را در خود ايجاد كن     

هـاي  تيره بودن شرايط جامعه، افزايش بيكاري، افـت زمينـه         . ها نداشته و ندارد   اي براي آن  فايده

كـرده را دچـار نـوعي بحـران ذهنـي بـه اسـم        كاري اشتغال طي چندسال اخير، افـراد تحـصيل       

رفته زندگي دانـشگاهي را بـه شـكل         تا افراد رفته  يند باعث شده    آاست كه اين فر   معنايي كرده بي
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هـاي  زايي در جامعه و تزريـق انديـشه       هايي جهت اشتغال  پس بنابراين تنظيم برنامه   . هدفمند دنبال نكنند  

پس بنابراين جامعـه از شـرايط       . پارامتر و پادزهر اين احساس خواهد بود      ) صفرگرايي(گراييهيچضد

گرايي در بـين ايـن افـراد در حـال           معنايي و هيچ  ه است كه احساس بي    آرماني خود به مسيري گام نهاد     

دانـشجويان  . هاي بعدي اين معضل به شكل بحراني ظاهر خواهدشـد         ازدياد است، بعدها نيز براي نسل     

 بـه ايـن     يتـوجه بـي    هـستند، لـذا       قبلي جامعه  ريزانهاي برنامه سازان و جايگزين  امروز به عنوان آينده   

 روحية تلاشگرانه به اين افراد باعث سـلب اطمينـان خـاطر و پـايين آمـدن            تزريقدم  گروه از جامعه، ع   

هـاي اطمينـان بـراي حفـظ       شـود كـه سـوپاپ     با كمي دقـت معلـوم مـي       . شودعزت نفس در افراد مي    

صـة ظهـور نخواهـد رسـيد، بايـستي          عرساختاربندي جامعه در فاعليت و به فعل رساندن اين موارد به            

 بـا زدن عينـك شـفاف    و سطوح مختلف جامعـه ايـن مـسأله را در نظـر بگيرنـد         معماران اجتماعي در  

ريزي براي آينده مـورد تجديـد       بيني، نحوة كارمان را چه به لحاظ مديريتي و چه به لحاظ برنامه            حقيقت

.نظر قرار دهيم

اد و  ها، احتمال افزايش تنهايي و منزوي بـودن افـر         دقتي نسبت به آن   بدون ملاحظة موارد فوق و بي     

.باشدحل عمدة اين قضييه ميتنفر از خود بيشتر خواهد بود كه رعايت نكات فوق راهدر نهايت 
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يعلايق و گرايش پژوهش

علايـق پژوهـشي او در      . حمداالله نادري كارشناس ارشد پژوهش اجتماعي از دانشگاه تبريـز اسـت           

.    سياسي و آسيب شناسي است-زمينه هاي مسايل اجتماعي 

حسين بني فاطمه دكتراي جامعه شناسي از دانشگاه ميشيگان آمريكا و استاد جامعه شناسي و مـدير            

علايق پژوهشي او در زمينه هـاي جامعـه شناسـي شـهري،             .   است  گروه علوم  اجتماعي دانشگاه تبريز     

.روش شناسي و مسايل اجتماعي است

محمد حريري اكبري دكتراي جامعه شناسي از دانشگاه سـراكيوز آمريكـا و اسـتاد جامعـه شناسـي                   

علايق پژوهشي او در زمينـه هـاي نظريـه هـاي جامعـه شناسـي، جامعـه شناسـي         . دانشگاه تبريز است  

. جامعه شناسي توسعه و ادبيات استسياسي،


